
19

سه مرد كه متهم هســتند تاجر تجهیزات پزشــكی را ربوده و 
شكنجه كرده اند، پس از دستگیری مدعی شدند شاكی برای 
نپرداختن بدهــی 500 میلیونــی اش این شــكایت دروغین را 

ح كرده است. مطر
 به گزارش جام جم، روزهای پایانی دی امسال مردی با حضور 
در شعبه نهم بازپرسی دادســرای جنایی تهران از سه مرد به 

اتهام آدم ربایی و شكنجه شكایت كرد.
 بــا دســتور بازپــرس ســهرابی، تحقیقــات بــرای رازگشــایی 
از ایــن ماجــرا در دســتور كار مامــوران اداره یازدهــم پلیــس 
گاهــی تهــران قــرار گرفــت . شــاكی بــه افســر تحقیــق گفــت:  آ
مــن در جنــوب كشــور زندگــی می كنــم و كارم تهیــه و فــروش 
انــواع تجهیزات پزشــكی اســت . از طریق شــركت های باربری 
ایــن تجهیــزات را بــه دســت فروشــندگان می رســانم و گاهی 
نیــز درخواســت های خریــد را پســتی بــرای مشــتریان ارســال 
می كنم. اغلب افرادی كــه با آنها كار می كنم در تهران شــركت 

دارنــد. چنــدی پیش هــم با مردی آشــنا شــدم كــه همــراه دو 
شریكش شركتی را اداره می كردند و از من تجهیزات پزشكی 
می خریدنــد. مدتــی بــود از آنهــا خبــری نداشــتم و معاملــه 
جدیدی با من انجام نداده بودند. چند روز قبل برای دریافت 
چند ســفارش حضوری از جنوب كشــور به تهران ســفر كردم 
اما زمانی كه به اتوبان آزادگان رســیدم، خــودروی مدل بالایی 
سد راهم شد. دقایقی بعد راننده و دو مرد كه سرنشینان آن 
بودند پیاده شــدند. آنها را شــناختم سه شــریكی بودند كه از 
من تجهیزات می خریدند.   آنها مرا به شدت كتك زده و به زور 
داخل خودرویشــان انداخته و حركت كردند. بعداز ســاعاتی 
مقابل خانه ای قدیمی در جنوب تهران توقــف كردند و مرا به 
داخل آن خانه بردند. چند بار خواستم از دست آنها فرار كنم 
كه نشــد . تهدید می كردند برای حفــظ جانم باید بــه آنها پول 

بدهم.دست و پا و چشمانم را بسته بودند و كتكم می زدند.
مــرد ربــوده شــده ادامــه داد: آدم رباهــا برگــه ای مقابلــم 

گذاشتندو خواســتند روی آن بنویســم كه به این افراد بابت 
معامله ای 500 میلیــون تومان بدهــكارم و بایــد آن را بپردازم، 
بعد سفته و چك های ســفید امضا مقابلم گذاشتند تا امضا 
كنم . از ترس جانم هر آنچه را كه خواستند، انجام دادم. بعداز 

گرفتن این امضا ها مرا در محله ای رها كردند.
بــا اطلاعاتــی كــه او دراختیــار پلیــس قــرار داد، مامــوران در 
جســت وجوی ســه شــریك آدم ربــا برآمدنــد امــا آنهــا خانــه و 

شركت شــان را تــرك كــرده بودنــد. ســرانجام چنــد روز پیــش 
هرسه متهم فراری از سوی پلیس بازداشت شدند.

گاهی  متهمان برای ادامه تحقیقات بــه اداره یازدهم پلیس آ
تهــران منتقــل شــدند و مدعــی بودنــد كــه آدم ربایــی در كار 
نبوده و شــاكی با این دروغ پردازی می خواهد آنها را به دردسر 

بیندازد و بدهی 500 میلیون تومانی اش را نپردازد.
یكی از متهمان به افســر تحقیــق گفت: مدتی پیش با شــاكی 
آشــنا شــده و از او تجهیــزات پزشــكی می خریدیــم. امــا او بــه 
اعتمادمــان خیانــت كــرد. در جریــان یكــی از معامله هایمــان 
او 500 میلیــون تومــان از ما گرفت و قرار شــد تجهیــزات جدید 
پزشــكی را برایمــان بیــاورد، امــا  تجهیــزات را نفرســتاد. بعــد از 
مدتی متوجه شــدیم او بــرای انجــام معامله ای به تهــران آمده 
است. به همین خاطر او را یافتیم و تعقیبش كردیم. در محلی 
ســد راهش شــدیم و طلبمــان را خواســتیم كــه قــول داد آن را 

بپردازد. گروگانگیری و شكنجه در كار نبود و او دروغ می گوید.
با توجه به اظهارات متهمان برای آنها قرار قانونی صادر شد و 

تحقیقات از آنها ادامه دارد.
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تایید حكم قصاص قاتل 
سرباز نیروی انتظامی 

حكم قصــاص قاتل شــهید حســین محمــدی در 
دیوان عالی كشور تایید شد.

ســرهنگ مجتبــی جمالــی، رئیــس اداره حقوقــی 
فرماندهــی انتظامــی اســتان مركــزی بــه جام جــم 
گفــت: حســین محمــدی شــامگاه ســی ام مــرداد 
امســال در عملیات دســتگیری سارق احشــام در 
یكی از روســتاهای شهرســتان خمین به شهادت 
رســید و عامــل شــهادت او در جریــان عملیــات 
پلیسی بازداشت و بعد از مدتی در دادگاه محاكمه 
و بــه قصــاص محكــوم شــد. دیــروز حكــم قضایی 

مربوطه در شعبه ۱۹ دیوان عالی كشور تایید شد.

انفجار مرگبار مین 
انفجار مین به جــا مانــده از دوران جنگ تحمیلی 
در روســتای نصــر بخــش موســیان شهرســتان 

دهلران منجر به مرگ دختر نوجوان شد.
سرهنگ مجتبی مهدیان، جانشــین فرماندهی 
انتظامــی شهرســتان دهلــران بــه فــارس گفــت: 
ســاعت ۱4و30 دقیقــه ظهــر شــنبه یــك نفــر از 
عشــایر كوچ روی روســتای نصــر، منطقه دشــت 
عبــاس شهرســتان دهلــران بــا میــن ضــد نفــر 
بــه  مصــدوم  ســاله   ۱5 دختــر  كــرد.  برخــورد 
بیمارســتان منتقــل شــد امــا بــه علــت شــدت 

صدمات فوت كرد.

خروج یك كیلو سنگ
از مثانه بیمار  

همزمان با عمــل جراحی موفقیت آمیــز یك كیلو 
ج شد. سنگ از مثانه دختر ۱۸ ساله خار

محسن تركیان، رئیس بیمارستان خاتم الانبیای 
بندرعبــاس بــه ایســنا گفــت: ایــن بیمــار كــه 
دختــر ۱۸ســاله ای اســت، بــا درد شــدید كلیــه بــه 
بیمارســتان مراجعــه كــرد و پــس از ســونوگرافی 

معلوم شد به سنگ مثانه مبتلاست. 
عمل جراحــی این دختر به علت نداشــتن تمكن 
مالی بــه صورت رایــگان انجــام شــد. در این عمل 
جراحی هفت تكه سنگ كه بیش از یك كیلو وزن 

ج شد. داشت از بدن او خار

نخستین قربانی 
چهارشنبه سوری

انفجار مواد محترقــه در آذربایجــان غربی به مرگ 
یك نفر و مصدومیت پنج نفر دیگر منجر شد.

اورژانــس  مركــز  رئیــس  بهرامــی،  باقــر 
آذربایجان غربــی به مهر گفت: همزمــان با نزدیك 
شــدن بــه آخریــن چهارشــنبه ســال دو حادثــه 
خ داد كه  انفجار مواد محترقه در دو شهر استان ر
به مرگ یــك نفــر و مصدومیت 5 نفــر دیگر منجر 

شد كه آنها در مراكز درمانی بستری شدند.

مرگ زن و مرد با الكل 
یــک زن و مــرد در پــی مصــرف مشــروب الكلــی 
دست ســاز در مشــگین شــهر فــوت كردنــد و 23 
نفر مســموم شــدند. دادســتان مشــگین شهر به 
ایرنــا گفت:از شــامگاه جمعــه نهم اســفند، افرادی 
بــه اورژانــس بیمارســتان مشــگین شــهر مراجعه 
كردندكه معلوم شــد، آنها بر اثر مصرف مشــروبات 
الكلــی دست ســاز مســموم شــده  اند. تحقیقــات 
نشــان می داد آنها جداگانه به بیمارســتان مراجعه 
كرده و مربوط به یك مكان خــاص نبودند.  دو نفردر 
این حادثه فوت كردندكه یكی از آنها زن بود. 23 نفر 
دیگــر نیــز همچنــان در بیمارســتان بســتری اندكه 

یكی از آنها بینایی خود را از دست داده است.

آتش ســوزی در چادر زلزله زدگان ســر پل ذهــاب منجر به مصدومیت ســه عضو 
یك خانواده و یكی از اقوام آنها شد .

شــاهپور حیدری، رئیس جمعیت هلال احمر ســرپل ذهاب به ایرنــا گفت: علت 
وقوع ایــن آتش ســوزی اتصال ســیم برق بــوده كــه در چــادر اســكان موقت یك 

خانــواده  كــه در پیلوت یــك واحد ســه طبقه مســكونی نیمــه كاره ســاكن بودند، 
خ داد.  ر

 با حضور آتش نشان شــعله های آتش را خاموش كردند. ســه عضو یك خانواده 
كه یكی از آنها كودك بود، مصدوم شــدند و دو نفرشــان به بیمارستان كرمانشاه 

و دو نفر دیگر در بیمارســتان شهرستان سرپل ذهاب بســتری شدند. چادر، پتو 
و اقلام مورد نیاز اولیه جایگزین به این خانواده تحویل می شود.

براســاس اعلام منابــع محلی وضعیت جســمانی كودكــی كه در این آتش ســوزی 
مصدوم شده بودوخیم است.

تش سوزی چادر زلزله زدگان 4 مصدوم در آ

مجــرم فراری كه دوســت پولــدارش را كشــته و 
جســد وی را در لاهیجــان دفــن كــرده بــود، دیــروز 
پــای میــز محاكمــه ایســتاد و بــه تشــریح جزئیات 

ماجرا پرداخت.
بــه گــزارش جام جــم، رســیدگی بــه ایــن پرونــده از 
شامگاه بیست و دوم دی ماه ســال ۹5 به دنبال 
ناپدید شــدن پســر جوانی به نــام وحید آغاز شــد. 
گاهی مراجعه كرده بود،  برادر وحید كه به پلیــس آ
گفت: برادرم دیشــب از خانــه بیرون رفــت و دیگر 
بازنگشــت، اما چند پیامــك نامفهوم از گوشــی او 
به دســت ما رســیده اســت. هرچه با تلفن همراه 
او تماس می گیریم، پاسخگو نیست و می ترسیم 
بلایی ســرش آمــده باشــد. بــرادرم مدتی اســت با 

مردی به نام پویا اختلاف حساب دارد .
با شكایت این مرد پلیس به ردیابی پویا پرداخت 
امــا روشــن شــد پویــا همزمــان بــا ناپدیــد شــدن 
وحیــد دفتــر كارش را تــرك كــرده اســت. پلیــس 
در گام دیگــر از تحقیقــات بــه ردیابــی پیامك های 
ارســال شــده از گوشــی وحید پرداخــت و دریافت 
ج ارســال  ایــن پیامك هــا از حوالــی مهرشــهر كــر
شــده اســت. یك ماه از این ماجرا گذشــته بود كه 
پلیس رد پویــا را یافت و وی را بازداشــت كرد. بعد 
از دســتگیری پویــا مشــخص شــد وی خســرو نام 
دارد كه پــس از فرار از زنــدان با اســم جعلی زندگی 
مخفیانــه ای در پیــش گرفته اســت. خســرو منكر 
اطلاع از سرنوشــت دوســتش بــود اما هفــت ماه 
بعــد در بازجویی های پلیســی بــه جنایــت اعتراف 
كــرد. وی قتــل را گــردن گرفــت و ســه همدســت 
دیگــرش بــه نام هــای علــی، ابوالفضل و شــهرام را 
لو داد. آنها نیز بازداشــت شــدند و متهمان دیروز 
پــای میــز محاكمــه ایســتادند. در ابتــدای جلســه 

اولیای دم برای خسرو حكم قصاص خواستند .

ســپس وی در جایگاه ویژه ایســتاد و درباره نحوه 
آشــنایی اش بــا قربانــی گفــت: مــن و وحیــد خیلی 
اتفاقی در شــهرری با هم آشنا شــدیم. چون تحت 
تعقیــب پلیس بــودم خــودم را پویا معرفــی كردم. 
من ماشــین های گــران قیمــت را از صاحبــان آنها 
اجــاره می كــردم و بــه افــراد دیگــر اجــاره مــی دادم. 
چند بار هم چند ماشــین مدل بالا به وحید اجاره 
دادم. مــا حتی با هم به ســفر شــمال رفتــه بودیم. 
یك بــار كه همراه وحیــد و نامزدش و نامــزد من به 
سفر رفته بودیم، وحید متوجه هویت جعلی من 
شــد. به همین خاطر وقتی به تهران برگشــتیم در 
این رابطه با من صحبت كرد. او دو میلیارد تومان 
پــول بــه مــن داده بــود تــا برایــش ماشــین مــدل 
بالایی تهیــه كنــم و در عوض مــن چك بــه او داده 
بودم. بعــد از این ماجــرا از من خواســت تا پولش 
را پــس دهم كــه ســر همین موضــوع با هــم درگیر 
شــدیم. ســوئیچ لندكروزی را هم كه برایش اجاره 

كرده بودم از من گرفت و رفت.
وی در تشــریح جزئیــات قتــل گفــت: آن روز بــا او 
قــرار گذاشــتم تــا بــه دفتــر كارم بیایــد و چك هــا را 
پــس بدهــد و در عــوض پولــش را پــس بگیــرد. 
من از ســه نفر از دوســتانم خواســته بودم تا برای 
تســویه حســاب در دفتر كارم پنهان شوند. وقتی 
مــن و وحیــد بــا هــم درگیــر شــدیم، دوســتانم كه 
صورتشــان را با پارچه پوشــانده بودند به ســمت 
او حمله كردند و دســت و پــا و دهان او را بســتند. 
می خواســتیم چك هــا را از او بگیریــم. دوســتانم 
وحیــد را كتــك زدنــد و مــن كارت عابر بانــك وحید 
را به یكــی از دوســتانم دادم تا بــا آن خریــد كند. ما 

می خواستیم كارت عابربانك وحید را خالی كنیم.
این متهــم ادامه داد: وحیــد چون در اداره اســناد 
رســمی بود به من قــول داده بود تــا از ثبت احوال 

شــهرری برایــم شناســنامه جدیــد بگیــرد امــا بــه 
وعده اش عمل نكرد. به همین خاطر از دوستانم 
خواســتم دفتــر كارم را تــرك كننــد تــا بــا وحیــد 
صحبــت كنــم. وقتــی مــن و وحیــد در دفتــر تنهــا 
شــدیم از او خواســتم تــا بــه قولــش عمــل كنــد. 
می خواســتم قلیــان درســت كنم تــا با هــم قلیان 
بكشــیم امــا او كــه بــه بهانــه دستشــویی رفتــن 
پاهایــش را بــاز كــرده بــود یكبــاره بــه ســمت مــن 
حملــه كــرد و كاتــری را كــه روی میــز بود به ســمت 
مــن گرفت .مــن با لگــد زیــر دســتش زدم و كاتر از 
دســتش افتــاد. در آن لحظــه كاتر به رگ دســتش 
خــورد و خون زیــادی روی زمین جاری شــد. همان 
موقــع دوســتم ابوالفضــل ســر رســید، او از مــن 
خواســت تا در دفتــر پنهان شــوم و او بــا اورژانس 
تماس بگیــرد. امــا شــدت خونریزی به حــدی بود 
كــه ابوالفضل ترســید و فرار كــرد. وحیــد همان جا 
جــان داد و مــن جنــازه او را داخــل پتــو پیچیــدم. 
ماشــین همســر دوســتم را قرض گرفتــم و جنازه 
پتوپیچ را داخل پلاســتیك گذاشتم و به لاهیجان 

بردم و آنجا دفن كردم .
بازداشــت  این كــه  از  بعــد  گفــت:  متهــم  ایــن 
شــدم حقیقــت را گفتــم و پلیــس بقایای جســد را 
كشــف كــرد و از طریــق دی.ان.ای هویــت وحیــد 
روشــن شــد. من بــرای این كــه رســوا نشــوم همه 
دوربین های ساختمان را قطع كرده بودم اما یكی 
از دوربین هــا اتفاقــی روشــن مانــده بود كــه وقتی 

پلیس مرا بازداشت كرد، ماجرا لو رفت .
با پایــان اظهــارات ایــن متهم ســه متهــم دیگر به 
دفــاع پرداختنــد و منكــر دســت داشــتن در قتــل 

شدند.
در پایــان جلســه هیــات قضایی وارد شــور شــد تا 

رای صادر كند. 

متهم پس از قتل دوستش جسد او را در لاهیجان دفن کرد

جنایت 2 میلیاردی
2 زن در این باند 

وظیفه شناسایی 
محل های سرقت را 

برعهده داشتند

پسر جوان پس از 
قتل کارگر باربری 

گریخت

تلنگر

دزدان حرفــه ای كــه بــا همدســتی دو زن از خانه هــای شمال شــرق تهــران ســرقت 
می كردند، هنگام اجرای آخرین نقشه سرقتشان در دام پلیس گرفتار شدند. متهمان 

در بازجویی ها به 50 فقره سرقت اعتراف كردند.
به گزارش جام جم، چندی قبل مردی با مراجعه به كلانتری ۱64 قائم از دستبرد سارقان 
به خانه اش خبر داد. پس از این شكایت تیمی از ماموران با حضور در خانه، تحقیقات 

در این باره را آغاز كردند.
در جریــان تحقیقات مشــخص شــد پنــج مــرد در حالی كــه صورت هایشــان را بــا پارچه 
پوشانده بودند وارد ســاختمان شــده و پس از تخریب در ورودی خانه شاكی، لوازم با 

ارزش را سرقت كرده و با قرار دادن گاوصندوق در میان پتویی آن را با خود برده اند.
دزدان پس از سرقت با یك دســتگاه خودروی دنا از محل فرار كرده بودند كه با ردیابی 
خودرو مشــخص شــد، ماشــین ســرقتی اســت. تحقیقــات محلــی نیــز نشــان داد، در 
ابتــدا دو زن زنگ خانــه را زده و در صــورت جواب نــدادن اهالــی دیگر اعضای بانــد از آن 
خانه ســرقت می كردند. بررسی های پلیســی در این باره ادامه داشت تا این كه سرقت 
دیگری بــه كلانتری گزارش شــد. در این ســرقت ســارقان با مقاومــت ســرایدار روبه رو 

شده و با تهدید مرد سرایدار با چاقو نقشه خود را عملی كرده بودند.
با افزایش سرقت ها، ماموران به صورت نامحسوس به گشت زنی در منطقه پرداخته 
و شــامگاه چهارشــنبه هفته گذشــته در شــهرك لاله به ســه سرنشــین خــودروی دنا 
مشــكوك شــدند. خــودرو را زیــر نظــر گرفتــه و متوجــه شــدند، سرنشــین زن خــودرو، 
از ماشــین پیــاده شــده و زنــگ خانه هــا را می زند كــه بلافاصلــه وارد عمــل شــده و او را 
همراه دو همدســت مردش دســتگیر كردنــد. متهمان بــه كلانتری منتقل شــده و در 
بازجویی ها به 50 فقره سرقت از خانه های شمال شرق تهران اعتراف كردند. زن جوان 
مدعی شــد در ســرقت از دو خانــه در حوزه كلانتــری قائم، نزدیــك به یك میلیــارد و 500 
هزار تومان ســرقت كرده اند. ســرهنگ مرادی، رئیس كلانتری قائم در ایــن باره گفت: 
متهمان برای تحقیقات بیشــتر دراختیار ماموران پایگاه یكم پلیس آگاهی تهران قرار 

گرفته اند و تجسس ها برای دستگیری دیگر اعضای باند ادامه دارد.

درآمد نجومی دزدان
 از گاوصندوق خانه ها

دزد ســابقه داری كــه به اتهام ســرقت امــوال داخــل خودرو بازداشــت 
شده بود به هزار فقره دزدی اعتراف كرد. 

 به گزارش جام جم، یازدهم بهمن امسال افرادی با حضور در كلانتری 
ح كردنــد مبنــی براین كه لــوازم داخلی  خانی آبادنــو شــكایت هایی مطر
خودروهایشــان ســرقت شــده اســت. با توجه به افزایش شكایت ها 
گاهــی تهران قرار  پرونده در دســتور كار ماموران اداره بیســتم پلیس آ
گرفت تا این كــه با گذشــت یك مــاه از این ســرقت های ســریالی، چند 
روز پیــش ســارق فــراری شناســایی و در محلــه خانی آباد نو بازداشــت 
شد. متهم حمید نام داشت و در جریان تحقیقات معلوم شد كه او از 
سال ۹5 با جعل پلاك  خودروهای ســواری خود یا تعویض پلاك اصلی 
خودرویش با پلاك های ســرقتی، اقدام به ســرقت لوازم داخلی خودرو 

در جنوب تهران كرده و چند بار بازداشت و زندانی بوده است. 
 متهم در جریان تحقیقات به افســر تحقیق گفت: با ســرقت دو پلاك 
از دو خودرو و نصب آنها بــه صورت نوبتــی روی خودرویم، خودروهای 
پارك شــده را شناســایی و كنار آن توقف می كــردم. به شــیوه كج كردن 
كلاف در خــودرو یــا اســتفاده از پیچ گوشــتی اقــدام به تخریــب در های 
خودرو كــرده و لــوازم و اموال موجــود در آن را ســرقت می كــردم. اموال 
دزدی را نیز بــه افرادی در محــدوده خلازیر می فروختــم. مال خران هم 
امــوال دزدی را بــا یک دســتگاه خــودروی نیســان به شهرســتان های 

شمالی و تهران منتقل كرده و می فروختند.
گاه شــمس الدین میرزكــی، معــاون مبــارزه بــا ســرقت  ســرهنگ كارآ
گاهی پایتخت گفت: متهم حتی سه بار سابقه  وســایط نقلیه پلیس آ
ح و درگیری داشــته و ســال ۹5  كیفــری در زمینــه ســرقت، ضــرب و جــر

بعداز آزادی از زندان جرایمش را از سر گرفته است. 
 در جریان تحقیقــات متهم به هــزار فقره ســرقت لوازم داخلــی خودرو 
اعتراف كــرده اســت. در تحقیقــات بعدی مال خــران هم شناســایی و 

بازداشت شدند. 

پســرجوان زمانی كه برای بررســی محل اســباب كشــی دختــر مــورد علاقه اش بــه برجی در 
غرب تهران رفته بود در جریان دعوا با كارگران باربری،یكی ازآنها را كشت و فرار كرد.

به گزارش جام جم، ســاعت 22 و 30 دقیقه پنجشــنبه نهم اسفند امســال یكی از ماموران 
پلیــس تهران با بازپــرس مرادی، كشــیك قتل دادســرای جنایی تهــران تمــاس گرفت و از 
وقوع یــک درگیری مرگبــار در برجــی در غرب تهــران خبر داد. با دســتور قضایــی تحقیقات 
گاهی تهــران در جریــان تحقیقات اولیه متوجه شــدند  آغاز و مامــوران اداره دهــم پلیس آ
جوان كارگر بــا ضربه چاقــو زخمی شــده و در ادامه فــوت كرده اســت. پرونده ای تشــكیل 
و تحقیقــات از همــكاران مقتــول و دختــر جوانــی كــه متهم بــه قتل فــراری را می شــناخت 

آغاز شد .  
یكــی از دوســتان مقتول گفــت: مــا و مقتول كارگــران باربــری هســتیم. پــس از تماس زن 
جوانی با شــركت مان بــرای جابه جایی اثاثیــه او به خانــه اش رفتــه و اثاثیه را اینجــا آوردیم. 
هزینــه جابه جایی یــك میلیــون تومان شــد و قرار شــد زن جــوان پول را بپــردازد . اما پســر 
جوانی كه با او آشنایی داشــت اجازه نداد او یك میلیون تومان را بپردازد و می گفت بیشتر 
از 300 هزارتومــان نمی دهند.بــا آن جــوان درگیــر شــدیم. پســر جوان بــا ضربه چاقــو یكی از 
همكارانم را زخمی كرد كه باعث مرگ او شــد. آن جوان ما را كه قصد داشــتیم مانع فرارش 

شویم، تهدید كردو با سوار شدن به خودرویش فرار كرد.
این در حالی بود كه زن مســتاجر نیز مورد تحقیقــات قرار گرفت و به افســر تحقیق گفت: 
۱5 روز قبــل در اینســتاگرام بــا جــوان فــراری آشــنا شــدم. بعــداز آن كــه متوجــه شــدم او در 
زمینه خرید و فــروش خودرو فعالیت دارد بــا او معامله ای انجام دادم. امروز برای اســباب 
كشی از شــركتی، كارگر گرفتم كه قرار شــد 300 هزار تومان به آنها بپردازم. زمانی كه وسایل 
را جا به جــا كردند، مدعی شــدند چون وســایل زیاد بوده بایــد یك میلیون تومــان بپردازم. 
به این حــرف آنها اعتراض كــردم و در تماس با مدیــر باربری موضوع را پیگیر شــدم كه وی 
گفته های كارگران را تایید كرد و خواست كه با آنها توافق مالی كنم. خواستم پول را بدهم 
كه دوست اینستاگرامی ام به آنجا آمد و بعد از اطلاع از ماجرا اجازه پرداخت پول را نداد و با 

كارگران درگیر شد. در جریان درگیری یكی از كارگران را با چاقو زخمی كرد و گریخت.
پس از تحقیقات مقدماتی پرونده ای در دادسرای جنایی تهران تشكیل شد و تحقیقات 

برای دستگیری قاتل فراری ادامه دارد.

رازگشایی از 5000 سرقت 

فرمانــده انتظامی اســتان البرز از دســتگیری 65 ســارق و اعتراف آنها 
به 5000 فقره سرقت خبر داد.

به گــزارش جام جــم، ســردار عباســعلی محمدیــان دیروز در حاشــیه 
ح پلیس بــرای برخــورد بــا ســارقان گفــت: طی 4۸ ســاعت  اجــرای طــر
ح برخــورد بــا ســارقان در ســطح اســتان اجــرا شــد و دو  گذشــته طــر
ســارق زن و 63 سارق مرد شناسایی و دستگیر شــدند. این سارقان 

تاكنون به 5000 فقره سرقت اعتراف كرده اند .
وی با اشــاره به این كه این دزدان در قالب 22 باند فعالیت می كردند، 
افــزود: ســرقت خــودرو، منــزل و كیف قاپــی از جرایــم اعضــای ایــن 
باندهای ســرقت بود. اعضای یكــی از این باندها از دیــوار خانه ها بالا 
رفتــه و از طریق بالكــن وارد خانه ها شــده و امــوال باارزش را ســرقت 
می كردنــد. همچنیــن دزدان كــه بــا خــودروی پــژو كیف قاپــی كــرده و 
چند زن را مصدوم كــرده بودند در ایــن عملیات پلیس شناســایی و 

دستگیر شدند.
ســردار محمدیان اضافه كرد: برای شناســایی و دســتگیری ســارقان 
و مجرمــان ســابقه دار گروهــی از نیروهــای پلیــس بــا لبــاس مبــدل 
و شــخصی در مراكــز تجــاری حضــور دارنــد و برخــی دیگــر بــا لبــاس و 

خودروی پلیس درصدد ایجاد امنیت هستند.

دستگیری دزد هزارتایی

دام 3 مشتری برای تاجر تجهیزات پزشكی

كرایه باربری دعوای مرگبار بر سر 


